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بــر آب رفـتـــــه
روایت اهالی سیـل زده خیابان سپاه69 از چشــم انتظاری برای تحقق وعده مسـئولان

گهی ترحیم  عکس دو کودک روی سردر خانه است با آ
مــادر خــانــواده همسایه. اهالی دورمــان را گرفته اند. 
نیازی به خبر کردنشان نیست. همگی روزهای گذشته 
را در کوچه گذرانده اند. از میان عده ای مشکی ‎پوش، 
تشخیص خانواده های داغدار سخت است. اول از همه 
باید به خانه آن ها سر زد. خانه که نمی شود گفت؛ سالن 
کوچکی که انتهایش چند کابینت چیده شده است، 
یعنی آشپزخانه اســت و یــک حــمــام. مساحت همه 
خانه پنجاه متر هم نمی شود. خانه هایشان کنار هم 
، آن هم چه دیواری. یک ردیف آجر  است؛ دیواربه دیوار
چیده اند و این ها انتهای راهروی بلندی است به عرض 
 دو نفر که با یک در مشترک و کوچک به کوچه می رسد.  �

داماد پیرزن صاحبخانه بقیه را صدا می زند. دخترهای 
مرحوم زن همسایه را نشانم می دهد 
و بــــــعــــــد پـــــدر 

داغـــدار دو کـــودک را کــه گــوشــه ای 
ماتم زده روی پله نشسته است و مادرشان را که لحظه ای 
قــرار نــدارد. نحیف و لاغــر اســت. وقتی ماجرا را تعریف 
می کند، باید جثه اش را تصور کنید. قد سیل که روی 
دیوار مانده است، دست کم نیم متری از قدش بلندتر 
اســت. ماسک سیاهی به صورتش زده اســت و میان 
ایــن ســو و آن ســـو رفــتــن، بــایــی را کــه بــر ســرشــان آمــده 
است، دوبــاره مرور می کند: »بچه های من در آن آب 
سرد، یخ زدنــد. پزشکی قانونی گفت اول یخ زده انــد، 
بعد مرده اند. من و شوهرم باید تا آخر عمرمان، پول 
وان شــنــاس بدهیم تا یک لحظه بتوانیم بخوابیم.  ر
چه کسی جواب ما را می دهد؟ چه کسی مسبب بدبختی 
ماست؟ من یک ساعت داد می زدم. صدای فریادهای 
حاج خانم را هم شنیدم. ما صدای هم را می شنیدیم 
ولی نتوانستیم به هم کمک کنیم. آخرش، همسایه ها 

 صدایم را شنیدند. اما چه فایده؟ دیر شده بود«.  �
ــه بـــوده  بــنــیــامــیــن چــهــارســال

ــات  ــکـ ــشـ و مـ
یک سال ونیمه. سیل که آمد، زیر آب ماندند و غرق 
شدند. پدر بچه ها حرف نمی زند. فقط سرش را میان 
دستانش گرفته اســت. مــادرشــان راه مــی رود و حرف 
می زند: »آب خیلی سرد بود. هنوز یک پایم از سردی 
آب، کبود است. آب، مواج بود. بچه هایم ترسیده بودند. 
دست وپا می زدند. وقتی آب زد زیر یخچال و افتاد، فشار 
سیل بیشتر شد. من نتوانستم بیشتر نگهشان دارم. 
مرد هم که بود، طاقت نــمــی آورد. چندبار گشتم ولی 

 پیدایشان نکردم«.  �
ــه مــی دهــد: هــیــچ کــس مــتــوجــه وضــعــیــت نشد.  ــ ادام
نه آمبولانس آمد، نه هیچ نیروی کمکی. جنازه هایشان 
را از پشت بام بردند. بچه هایم را با یک ماشین پراید 
بردند درمانگاه. داریــم دیــوانــه می شویم. مسئولان 
گفتند 100میلیون تومان وام بلاعوض می دهیم. یک 
خانه هم دادند که سه ماه بنشینیم، ولی نه آب دارد، 
نه گاز و نه وسیله زندگی. این ها برای ما، 

 بچه و زندگی می شود؟  �
اسم بچه که می آید، بغض می کند و باز ادامه می دهد: 
ما در این خانه مستأجر بودیم. همه زندگی ام از بین 
رفته. با 100 میلیون وام چه کار کنم؟ رهن خانه بدهم 
ــه خــانــه  ــلـ ــیـ ــا وسـ یـ

بگیرم؟ ما و همسایه در این سیل، هم خسارت مالی 
خوردیم، هم جانی. دولت نمی تواند به ما یک خانه 
مادر  کوچک بدهد که برویم دنبال بدبختی خودمان؟  
بچه ها هنوز دارد ناله می کند و از بچه هایش و حادثه 
می گوید. جز تسلیت و دلـــداری دادن، کــاری از کسی 
برنمی آید. دیگرانی که دورمان جمع شده اند، هم در گریه 
همراهی اش می کنند، وقتی می گوید: برای مسئولان 
بنویس به فکر ما باشند. بگو ما را یادشان 

نرود.  �

»باران که شدید شد، زنگ زدیم به حاج خانم. 
گفت آسمان سیاه شده. ترسیده بود. گفتیم 
ود تمام می شه. از کجا خبر  نگران نباش، ز
داشتیم که عمرش قــرار اســت تمام شــود؟«. 
این ها را دامــاد مرحوم وارسته می گوید. سه 
دخــتــرش هــم آنــجــا هستند. هــر روز می آیند 
تا به خانه خالی و ســیــاه مــادرشــان سربزنند؛ 
خـــانـــه ای کــه جــز دیـــوارهـــای گـــل آلـــود و جــای 
، چیزی از آن باقی  دست مادرشان روی دیوار

نمانده است. یکی از دخترهایش می گوید: مادرم سرپا 
بود. راه می رفت و کارهایش را خودش انجام می داد. 
ــدرم هنوز  ــده بــودنــد و پـ ــری ــود کــه خــانــه را خ دوســالــی ب
داشت قسط هایش را مــی داد کــه روی سرشان خراب 
شد. مادرمان بین سیلاب ماند. معلوم نیست چقدر 
صدا زده و کسی به دادش نرسیده؟ جگرمان می سوزد 

 هرلحظه که یادش می افتیم.  �
دختر دیگرش دنباله حرف ها را می گیرد: باران آمدن، 
ــایــد بـــه مـــردم اطــــاع مــی دادنــد  ــا ب طبیعی اســـت امـ

ج می شدند. همین  که دست کم از خانه هایشان خار
دیواری که دور زمین انتهای کوچه کشیده بودند، باعث 
مرگ مــادرم شد. چه کسی جواب ما را می دهد؟ حالا 

 که دو خانواده روانی از این ها به جای مانده است؟  �
یک نفر از مــیــان جمعیتی کــه دورمــان را گرفته است، 
گــر بچه  گــر خــانــواده مسئولان بــود، چــه؟ ا می گوید: ا
گر به دیوار ساختمان دولت دست  خودشان بود؟ ما ا
کــه بــاعــث شده  بــزنــیــم، پیگرد قــانــونــی دارد امــا حــالا 

خانواده ها داغدار بشوند، پیگرد ندارد؟ این چه ستاد 
 بحرانی است که نتوانست این اتفاق را پیش بینی کند؟  �
به همسر مرحوم هم خانه ای کوچک در همین کوچه 
داده شده است تا به طور موقت اسکان پیدا کند تا زمان 
تعیین تکلیف خانه اش. پیرمرد اما در خانه جدیدش 
ــی آورد. مــیــان جمعیت ایــســتــاده اســت. اما  ــم دوام ن
نه کلامی می گوید نه اعتراضی به زبان مـــی آورد. هنوز 

در بهت است.  �

با اهالی همراه می شویم تا خانه های دیگران را هم 
ببینیم. همه می خواهند وضعیت سختشان را نشانمان 
بدهند. ساختمان های کم عرض این خیابان، یک طبقه 
همکف هم دارند که اغلب یکی دومتر با ابتدای کوچه 
گر سیل شدت کمتری  فاصله دارد. معلوم است که ا
ــاز وارد آن خانه ها مــی شــد. داخــل بعضی  ــ داشـــت، ب
خانه ها را می شود از شیشه شکسته در مشاهده کرد. 
هنوز پر از گــل ولای است. آنچه از وسایل باقی مانده 
است، در اثر سیلاب رها شده. یکی از اهالی می گوید: 
ــرا. دولــت  ــرس کنانش اینجا نیستند. رفــتــه انــد زائ سا
به خانواده هایی که این قدر خرابی در خانه و وسایل 

 داشتند، در زائرسرای طرق اتاق داده است.  �
»من و پسر و نــوه ام توی سیلاب مانده بودیم. نوه ام 
این قدر آب خورده که شب ها از سرفه نمی خوابد. دعا 
می کنم بیماری نگرفته باشد«. این جمله مادری حدود 
پنجاه وچندساله است. لباس هایش گل آلود است؛ چون 
هنوز دارد وسیله می شوید و نظافت می کند. اسباب 
خانه هرکدام این سو و آن ســو رها شده اند. می گوید: 
از زنــدگــی سی ساله مــن، همین اسباب مانده است. 
وسایل خودم هیچ، جهیزیه پسرم هم گوشه خانه بود. 
آ ن ها را هم آب 

برد و خراب کرد. تلویزیون را عید امسال خریده بودم. 
دوتا قسطش را داده بودم و هنوز چهار قسط دیگر باقی 

 مانده است.  �
گهان  سیلاب که پشت دیوار زمین خالی جمع شد و نا
به خیابان سرازیر شــد، ماشین ها را بــا خــود جابه جا 
ــرد. بــه شــدت به هم بــرخــورد کــردنــد و ابــتــدای کوچه  ک
سپاه69 متوقف شدند. همین جمع شدن باعث شد 
پشت در خانه ها را ببندد و برخی در خانه حبس شوند. 
یکی از همسایه ها می گوید: من و زن و چهار بچه ام 
در خانه مانده بودیم. برق سه فاز هم در آب افتاده 
بود. به هر بدبختی بود، دوتادوتا بچه ها را بلند کردم 

و از پشت بام فرار کردیم. بچه هایم الان در زائرسرا 

ــنــد. دوســــالــــه، ســه ســالــه،  هــســت
چهارساله و دوازده ســالــه. خیلی ترسیده اند و جرئت 

 بیرون آمدن از اتاق را هم ندارند.  �
یکی دیگر از اهالی درباره ماشین ها حرف می زند: وانت 
من همین جا سر کوچه مانده. ماشین ها نماد سیل 
شده اند. هرکه عبور کند، می فهمد که سیل در کــدام 

 خیابان بوده.  �
یکی داخل خانه گازی کوچک روشن کرده و دیگری کولر 
آبی. هرکدام دارند تلاش می کنند دیوارها و کف خانه شان 
را خشک کنند. مستأجر خانه که زنی میان سال است، 
گاز روشن کرده ایم تا دیوارها خشک شود.  می گوید: 
کنیم؛ البته معلوم نیست خشک بشود  بعد باید گچ 

یا نشست کند. بعضی خانه ها همین الان هم نشست 
کرده یا دیوارهایشان ترک خورده است. خدا به ما رحم 

 کند که بلای دیگری سرمان نیاید!  �
زن جوان، روی پله جلوی خانه نشسته است. خانه 
او هم خراب شده است. آمده است که ببیند چه خبری 
می شود از مسئولان: »سه تا بچه ام را گذاشتم خانه 
مادرم. هر روز می آیم روی این پله می نشینم تا شب. 
منتظرم ببینم وضعیت چه می شود. می آیند برایمان 
غذا می آورند. کاش اول برای سقف خانه مان کاری 

 بکنند!«.  �
صحبت هایمان تمام نشده است که یکی دیگر از اهالی 
صدا می کند که خانه او را هم ببینیم. دست فرزندش 
را گرفته است که برود اما قبلش می خواهد خانه شان 
را نشان بدهد. در خانه را که باز می کند، نوار زردرنگ 
خطر دیده می شود، اما معلوم است یک نفر آن را باز کرده 
است. او می گوید: خانه ما نشست کرده. گفتند زیرش یک 
چاه پنج متری است. دورش را بستند که نرویم داخل، اما 
هربار که می روم، وسیله ای چیزی پیدا کنم. همین امروز 
گر بقیه چند تکه  و فرداست که ریزش کند اما چاره ندارم. ا
از وسایل خانه شان را از میان گل ولای بیرون آوردند، 
من هیچ کاری نتوانستم بکنم. آواره 

زائرسرا هستیم؛ نه خانه داریم نه حتی لباس. هربار 20 تا 
 30هزار تومان کرایه می دهم که بروم و بر گردم.  �

قسمت هایی از خانه های دیگران هم نشست کرده 
است؛ همان ابتدای سیل. بعضی ها که در طبقه دوم 
کن هستند، از آسیب پی و سقف خانه ها می گویند.  سا
آن ها هم نگران ریزش هستند. پیرزنی که با پسرش تنها 
زندگی می کند، چنین از اوضاع واحوالشان می گوید: 
وقتی سیل آمد، من سر کار بودم. بعدش که شنیدم، رفتم 
بیمارستان. وقتی برگشتم، نه خانه ای بود نه وسیله ای. 
نمی دانم چه کسی برده و کجا برده؟ شاید همه وسایل 

 با سیل آمده بوده توی خیابان.  �
ایــن هــا را بــا گــریــه تعریف مــی کــنــد: »نــزدیــک دو هفته 
است که نه وسیله داریم، نه سرپناه. این شب ها خانه 
دوست وآشنا می خوابیم. از کمیته امداد یا خیران، گاهی 
برایمان غذا می آورند یا برنج و روغن. به مسئولان بگویید 
فکری به حال تعمیر خانه ها بکنند. برایمان چند قلم 
وسیله خانه آورده اند اما وقتی نمی توانیم اینجا بمانیم، 
گر خانه ام را درست کنند، من با یک  چه فایده ای دارد؟ ا

قابلمه و دو بشقاب هم زندگی می کنم«.  �

آنــچــه تــا ایــنــجــا روایـــت کــردیــم، 
گـــوشـــه ای از گـــایـــه هـــای اهــالــی خــیــابــان ســیــل زده 
ــرده تا بلاتکلیفی  ــ ــود؛ از خــانــه هــای آب ب ســپــاه69 ب
خ دادن اتفاقات  و بی پولی. به محض وقوع سیل و ر
پس از آن، گروه های جهادی و مسئولان و بسیاری 
از مــردم بــرای کمک به محل آمدند. برخی مشغول 
جمع آوری گل ولای شدند و خانه ها را نظافت کردند 
و عده ای رفتند به دنبال راه چاره برای کمک به مردم. 
حاصل آن پیگیری ها چند قلم وسیله اساسی خانه 
بوده است که هر روز برای هر خانه ای آورده می شود 
امــا مشکلات هنوز حل نشده اســت؛ چــون به پول 

 نیاز است.  �
شنبه این هفته محسن داوری، فرماندار مشهد، 
به محله شان سر زده است. گلایه ها و شکایت های 
اهـــالـــی را شـــنـــیـــده اســــت. قـــول هـــایـــی داده اســت 
که مهم ترینشان، عملی کردن وعده ها تا پایان همین 
هفته جاری است. اما اهالی برای چند روز دیگر هم 

 صبر ندارند. آوارگی، صبر و تحمل نمی شناسد.  �
داوری در گفت وگو با شهرآرا می گوید: همچنان درحال 
ارزیابی اموال اساسی اهالی هستیم که در سیل از بین 
رفته است. براساس همان کارشناسی ها به افرادی 
که فوتی داشته اند، به ازای هر فرد 100میلیون تومان 

بـــاعـــوض اهـــدا 
کنون  خواهد شد. برمبنای گزارش های کارشناسی، تا
بــه 68خــانــواده، 270قلم کالا همچون یخچال، گاز و 
ماشین لباسشویی تحویل داده شــده اســت. بقیه 

 را هم پس از ارزیابی تحویل خواهیم داد.  �
فرماندار مشهد دربــاره تعیین وضعیت مستأجران 
نیز توضیح می دهد: براساس ارزیابی ها، به کسانی 
که مستأجر بوده اند و به دلیل خرابی یا شدت رطوبت 
ساختمان، امکان ادامه زندگی در آن خانه را ندارند، 
100میلیون تومان وام قرض الحسنه پنج ساله برای 
رهن و اجاره تعلق خواهد گرفت که بازپرداخت اندکی 

 دارد.  �
کید می کند: به مالک ساختمان، بیمه  داوری تأ
خسارت تعلق گرفته است و تا سقف 95میلیون تومان 
بلاعوض داده می شود. تسهیلاتی هم برای تعمیر داده 

 خواهد شد.  �
به گفته وی، به کسانی کــه کــســب وکــاری داشــتــه انــد 
و در این حادثه دچار مشکل شده اند، پس از ارزیابی 
مــیــزان خــســارت، تا سقف 150مــیــلــیــون تــومــان وام 

 قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.  �
وی با اشاره به کسانی که خودروشان دچار مشکل شده 

است، هم می گوید: کارشناسان درحال ارزیابی 
هستند که تعیین بــشــود چــه تــعــداد را ســیــل بــرده 
است و چه تعداد دچار خسارت شده اند و برهمان 
مبنا، هزینه بلاعوض یا وام قرض الحسنه تا سقف 

 100میلیون تومان تعلق خواهد گرفت.  �
با توضیحات فرماندار به افرادی که خودرو، وسیله 
ــت، مبلغ  ــوده و ازبــیــن رفته اس کــســب وکــارشــان ب
50میلیون تومان وام بلاعوض و مبلغ 150تومان 
وام قرض الحسنه تعلق خواهد گرفت. درصورتی که 
خودرو خسارت دیده باشد، هم مبلغی بلاعوض 
و بین 100 تا 150میلیون تومان وام قرض الحسنه 

 اهدا خواهد شد.  �
داوری در پاسخ به این سؤال که چرا مبالغ مدنظر 
بلاعوض نیست و به شکل وام اهــدا می شود، 
توضیح می دهد: چنین امکانی وجود ندارد؛ 
زیرا حجم کار بسیار گسترده است و قانون هم 
چنین اجـــازه ای نمی دهد. در هیچ دوره ای 
هم چنین اتفاقی نیفتاده است. این ها را فراتر 
از موارد بحران ارائه می دهیم. وام ها تا پایان 
ــت مــی شــود  ــرداخ همین هــفــتــه، بــه اهــالــی پ

و همگی سقف پرداخت ناچیزی دارند.

جای دستی که هنوز روی دیوار است

ماشین هایمان نماد سیل شده است

خانه های سیاه پوش و خانواده های آواره

پرداخت وام ها تا پایان هفته جاری

 »تگـرگ می‌آمـد. بچه‌هـا گفتند مامان چتر بـده، بریم بیرون بـازی کنیم. گفتـم نه. جلوی 

در پـر تگـرگ شـده بـود. در ورودی را بسـتم. فقـط چنـد ثانیـه طـول کشـید. ناگهـان همه 

خانه را آب برداشـت. خودم و بچه‌ها پرت شـدیم سـمت آشـپزخانه. آب مـدام بالا می‌آمد. 

نشسـتیم روی اپـن آشـپزخانه. داشـتم حواسشـان را پـرت می‌کـردم که حجم آب بیشرت 

شـد. ناگهان گمشـان کـردم. خودم را رسـاندم بـه پنجـره. هرقـدر می‌توانسـتم، با صدای 

بلنـد هـم همسـایه‌ها را هـم بچه‌هـا را صـدا زدم. صدایشـان نیامـد. بچه‌هایـم تـوی چنـد 

وجـب خانه‌ غرق شـدند. تـوی آب سرد. خیلی سرد«. این مـرور ناله‌‌های تلخ مـادر بنیامین 

و مشـکات اسـت؛ همان‌هایـی که روز سـیل مشـهد در خیابان سـیدی69 و در خانـه محقر 

خودشـان غرق شـدند؛ آن‌ها و زن صاحبخانه دیواربه‌دیوارشـان. با حساب امروز، سیزده 

روز و شـب از آن حادثه می‌گـذرد؛ حادثه مرگ عزیزان دو خانواده و ویران شـدن خانه‌های 

یـک محلـه از هجـوم سـیل. آن خانه‌هایـی کـه سـیلاب همـه اسـبابش را بـرده بـود، نه‌تنهـا 

جـای زندگـی بلکـه جایـی بـرای لحظـه‌ای نشستن هـم ندارنـد. دیوارهـا هنـوز خیس‌اند. 

وسـایل باقی‌مانـده گل‌آلودنـد و خانواده‌هـا آواره و بلاتکلیـف. حـالا چشـم‌های نگـران، 

منتظر عملی شـدن وعده‌های مسئولان است.
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